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دربارۀ رفتار و حالات دلاور پرآوازه دن‌کیشوتِ مانش

در دهی از ایالت مانش نجیب‌زاده‌ای می‌زیست 
خود  خانۀ  در  شخص،  این  کیژادا.  نام  به 
کدبانویی داشت که سنش از چهل گذشته بود 
و دختر خواهری داشت که هنوز پا به بیستمین 
لاغر  نجیب‌زادۀ  این  بود.  نگذاشته  عمر  بهار 
بیشتر  و  بود  شکار  شیدای  و  واله  بلندبالا،  و 
اوقات خود را به خواندن افسانه‌های پهلوانان می‌گذراند و این کار را 
با آن‌چنان شوق و لذتی انجام می‌داد که کم‌کم سلامت عقل خویش 
را از دست داد. طلسم و جادو، جنگ و نبرد و ستیزه‌جویی و سایر 
مطالب پوچ و جنون‌آمیز مغزش را آن‌چنان از خود انباشت که کم‌‌کم 
این چیزها را بیان واقع پنداشت و در درستی آنها کمترین تردیدی 
به خود راه نداد. سرانجام به این فکر افتاد که به‌خاطر خودنمایی و 
افتخار ذاتی و به‌خاطر خدمت به کشورش جامۀ پهلوانی بپوشد و با 

اسب و ساز نبرد به‌صورت دلاوری سرگردان در پی حوادث رود.
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نخستین کاری که کرد زرهی را که زمانی از آن اجدادش بود تمیز 
کرد. بدبختانه کلاهخودش نواقصی داشت، اما به هر ترتیبی بود با 
کمی مقوا آن را درست کرد. پهلوان پس از این کار به سراغ اسب 
خویش رفت و چندین روز در این فکر بود که چه نامی برای اسب 
خود برگزیند که شایستۀ او باشد. سرانجام پس از اندیشۀ بسیار نام 
»رسینانت« را که در نظرش بسیار پرشکوه آمد برای اسب برگزید. 
بعد به این فکر افتاد که چه نامی را برای خود برگزیند؟ هفت روز 
را دن‌کیشوت  آن شد که خود  بر  و سرانجام  اندیشید  باره  این  در 

مانش بنامد.
اکنون که هم زره داشت و هم نام باید به رسم دلاوران بزرگ 
دختری هم پیدا می‌کرد تا دلدار او باشد. در یکی از دهات اطراف 
دختر روستایی خوبرویی بود، به نام »دولسینه«، و چون نام دهی که 

در آن می‌زیست »توبوزو« بود او را دولسینه دوتوبوزو خواند.
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از  یکی  بپیوندد.  شوهرش  به  آنجا  در  تا  می‌رفت  »اشبیلیه«  به  که 
پهلوان  اینکه  خیال  به  بود  »بیسکه«  شهر  از  مردی  خدمتکاران که 
مانع از حرکت خانم خواهد شد چنگ زد و کوشید نیزه را از دست 
پهلوان برباید، اما پهلوان شمشیرش را از نیام بیرون کشید؛ ملازم 
به  به جای سپر  را  درون کالسکه  بالش‌های  از  یکی  درحالی‌که  هم 

دست گرفته بود با دن‌کیشوت به ستیز پرداخت.
جنگ سختی درگرفت. دن‌کیشوت که از ناحیۀ شانه زخم برداشته 
بود بانگ برآورد: »ای دولسینه، ای گل زیبایان عالم، به فریاد پهلوان 

خویش برس که خطری بزرگ او را تهدید می‌کند.«
آغاز  را  می‌چرخاند حمله  دور سر  به  را  و همچنان که شمشیر 
به‌ناگاه  بودند. مرد بیسکه‌ای  کرد. حاضران سراپا ترس و وحشت 
را  پهلوان  لالۀ گوش  و  کلاهخود  از  نیمی  آورد که  فرود  ضربه‌ای 
پهلوان شعله‌ور ساخت.  دل  در  را  آتش خشم  این عمل  جدا کرد. 


